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Abstract 

Nasafi has devoted himself to expressing theological and philosophical issues along 

with mystical discussions and In addition to expressing his own views, he has mentioned 

the ideas of the people of reincarnation, the people of wisdom, the members of Sharia and 

the members of unity. Among the theological issues that Nasafi has focused on were 

discussions about monotheism and imamate. Sometimes he has reflected the beliefs of 

others and sometimes he has wrote his own beliefs. The fundamental question of the 

present research, which was carried out using an analytical-descriptive method, is whether 

in the issues about monotheism and imamate, Nasafi was merely reflecting the beliefs of 

the Imamiah or did he himself believe in them? The studies showed that in the discussions 

about monotheism and imamate, Nasafi not only reflected the Imamiah theology from 

among the theological sects, but also was influenced by it and believed in it. He considered 

the divine attributes to be the same as the essence of God, considered the Shia Imams to be 

only examples of the saints of God, introduced Hazrat Mahdi as the Seal of the Saints and 

believed in his appearance at the end of time and the establishment of justice by that Imam, 

never imagined that the earth would be empty of an Imam and called the position of 

guardianship a divine gift. Paying attention to such views is a clear and convincing proof of 

the influence of Shia ideas on Nasafi and the mystical literature of the seventh century. 

Keywords: religious principles, Imami Shiism, Aziz Nasafi, Tawhid, Imamate. 

 

 

 

https://sanad.iau.ir/journal/mysticism
mailto:sajjadmaniee@gmail.com


 1404* زمستان  86ه * شمارسال بیست و دوم فصلنامه عرفان اسلامی * /  28

 یعرفان اسلام یفصلنامه علم                                        15/1/1403تاریخ دریافت:
 48ـ27صص:-1404زمستان  -86شماره-22دوره                                29/3/1403تاریخ پذیرش:
 مقاله پژوهشی

 دی: توحید و امامت(عشری در آثار عزیز نسفی )مطالعۀ موربازتاب اصول اعتقادی شیعۀ اثنی
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 چکیده

عزیزالدین نسفی از نامدارترین عارفان قرن هفتم است. وی در آثارش همزمان با مباحث عرفانی به 
ناسـخ و  های اهل تاست و ضمن بیان آراء خویش، اندیشهبیان مسائل کلامی و فلسفی نیز همتّ گمارده

نظـر  است. از جملـه مسـائل کلامـی کـه م مـ      اهل حکمت و اهل شریعت و اهل وحدت را ذکرکرده
باشد و دهندۀ باورهای دیگران میهای پیرامون توحید و امامت است. او گاهی بازتابنسفی بوده، بحث

-لـی است. پرسـش بنیـادین پـژوهش پـیش رو، کـه بـا روش تحلی      گاهی هم اعتقادات خود را نگاشته
کنندۀ رسیده، این است که در موضوعات پیرامون توحید و امامت، نسفی صرفاً منعکسانجامتوصیفی به

داد که نسفی در مباحث توحیـد و  ها نشاناست؟ بررسیها معتقد بودهعقاید امامیه بوده یا خود نیز بدان
نیز  اثر پذیرفته و معتقد به آن ه از آنتنها کلام امامیه را بازتاب داده کهای کلامی، نهامامت از میان فرقه

است. او صفات الهی را عین ذات خداوند دانسته، امامان شیعه را تنها مصـادی  اولیـاءاپ پنداشـته،    بوده
کرده و به ظهور ایشـان در آخرالزمـان و برپـایی عـدل توسـ  آن      الاولیا معرفیحضرت مهدی را خاتم

از امام را هرگز متصـور نبـوده و مقـام ولایـت را ع ـای الهـی       حضرت اعتقادداشته، خالی بودن زمین 
های شـیعی  هایی خود دلیلی قاطع و آشکار برای اثبات نفوذ اندیشهاست. توجه به چنین دیدگاهخوانده

 در عزیز نسفی و ادبیات عرفانی قرن هفتم است.
 عشری، عزیز نسفی، توحید، امامت.: اصول اعتقادی، شیعۀ اثنیهاکلیدواژه
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 .پیشگفتار1

 عشری و عزیز نسفیعقاید شیعۀ اثنی

د ینکش یطول ی،مکاتب مختلف کلام شیدایو پ یاسلام ۀدر جامع یکلام یهابحث گرفتنبا شدت
باب عمـدتاً   نیشد که در ا یهم ناچار از اتخاذ مواضع خاص در مباحث مختلف کلام عیکه مکتب تش

گانـۀ  اجزای پنج (31: 1398. )ن.ک: مدرسی طباطبائی، نمودیمواضع امام باقر و امام صادق مز ا یرویپ
: 1387اصول دین از منظر شیعۀ امامیه عبارتند از: توحید، عدل الهی، نبوت، امامت، معاد. )ن.ک: مقداد، 

86) 
عقاید و آرای عزیزالدین نسفی با مشرب عامۀ عصر و حتی مشایخ نـامجوی زمـان چنـدان توافـ      

های گوناگونی وجوددارد؛ طوری که هم او را از اهل سنت )حنفی( ب او نظراست. در باب مذهنداشته
اند هم از اهل شیعه، هم پیرو ابن عربی و معتقد به وحدت وجود. به تصری  خـود نسـفی وی   پنداشته

بـوده، از  است. احترامی که نسفی برای اهـل تشـیع قائـل   مذهب بودهمرید شیخ سعدالدین حمویۀ شیعه
 هویداست: الحقای کشفسخن او در 

« اند از علماء اهل شریعت: دو از علماء اهل سنت و یکـی از علمـاء اهـل شـیعه.    بدان که سه کس»
 ( 17: 1391، 2)نسفی

-شد که یکدیگر را روافض و نواصـب نـام  پس از رحلت پیامبر، دو گروه مخالف و متضاد تشکیل

دهـد سـزاوار توجـه    در یک طراز قرارمـی نهادند. این حقیقت که نسفی علمای سنّی و علمای شیعه را 
توان مسلّم دانست کـه مجتهـدان اهـل سـنتّ، هرگـز عقایـد مجتهـدان شـیعی را         است. درحقیقت، می

کنند مگر برای اینکه بخواهند با آن به ستیزه برخیزند. وضع متقابـل آن صـحی  نیسـت؛ بسـیار     ذکرنمی
کننـد و از آن  مـی گوینـد، نقـل  باب یک موضوع مـی  افتد که شیعیان آنچه را نمایندگان عامّه درمیاتفاق

 گفـتن سخنکنیم که نسفی هنگام گیرند. اگر این امر را اضافهمیبرای تحکیم و تأیید استدلال خود بهره
کـم انزجـاری   گـردد کـه وی دسـت   میخواند نه روافض، بر ما مسلّماز اهل تشیع آنان را اهل شیعه می
است. پس در نگاه نخسـت گـرایش   بسا به ایشان گرایشی نیز داشتههنسبت به مذهب شیعه نداشته و چ

هـای کلامـی وی نیـز مقـوّم چنـین      او به تشیع خالی از وجه نیست و تأمـل در آثـار نسـفی و اندیشـه    
نـوعی  دیدگاهی است. آثار او معرف یک دوره از تحول طریقۀ کبرویه است از تصوف رسمی سـنی بـه  

شود. طریقۀ کبرویه بعـد از شـیخ   میه مخصوصاً در ایران بدان منتهیتصوف شیعی که سیر طریقۀ کبروی
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کـوب،  شـود. )ن.ک: زریـن  الدین و هم با عقاید شیعه نزدیک میعقاید محی اسعدالدین از طری  وی ب
ــاقری162-166: 1396 ــرد و رئیســی، ؛ میرب : 1391، 1؛ نســفی198: 1388؛ غلامرضــایی، 197: 1396ف

 (33-32: مقدمۀ مصح ، 1398؛ نسفی، 9مقدمۀ مصح ، 
توانیم وی را شـیعۀ متعصـب   کنیم، نمیهای شیعی نسفی را قبولشایان توجه است که اگر سوگیری

مـذهب را دربـارۀ فرقـۀ    بدانیم. گواه سخن ما این است که آنگاه که نسفی سخن ابوجعفر طوسیِ شـیعه 
 صـحت تردید دارد هم در  -میه استفرقۀ ناجیه همان شیعۀ اما-کند، هم در تأویل طوسیمیناجیه بیان

حدیثِ نبوی که بنابر آن فق  یک فرقه از هفتاد و سه فرقه از اهل نجاتند، زیرا کـه بـر مـذهب     سقم و
کننـد....  اند؛ مذهبی که به توحید و عدل و رسالت و امامت ایمان آرند و هـر چهـار را تصـدی    مستقیم

گوید: پس وقتی کـه در یـک ولایـت صـد     وسی، مینسفی پس از ذکر سخن پیامبر و تأویل ابوجعفر ط
مذهب باشد به غیر این هفتاد و سه مذهب، نظر کن که در عالم چند مذهب بود. پس اگر درست شود 

بایدکرد و اگر درست نشود، خبر آحاد اعتماد و اعتقاد را نشـاید.  است تأویل اپرسولکه آن حدیث از 
 (23-21: 1391، 2)ن.ک: نسفی

 م پژوهشاهداف انجا

بررسی انتقادی نظری که حاکی از نفوذ عقاید کلامی تشیع در ادبیات عرفانی قرن هفـتم هجـری    -
 است، با م العۀ آثار یکی از بزرگترین عارفان این قرن.  

اظهار نظر مستند و دقی  دربارۀ مذهب نسفی بر پایۀ آراء کلامـی وی، ذیـل مباحـث مـرتب  بـا       - 
 توحید و امامت.

 پژوهش هایپرسش

 است؟های گوناگون کلامی چگونه بودهبرخورد نسفی در مسائل توحید و امامت با فرقه -
های پیرامون توحید و امامت، چگونه کـلام شـیعۀ امامیـه را بازتـاب     نسفی در رویارویی با مسئله -
 است؟داده

 عزیز نسفی

 و صاحب آثاری ارزنـده  قرن هفتم هجری بنامعزیز/عزیزالدین بن محمد نسفی از عارفان بزرگ و 
بـردن  منابع برای پی نیترمهمهایش از در زمینۀ عرفان است. وی مرید شیخ سعدالدین حموی و نوشته

ای از عرفان و تصوفِ آمیخته به حکمت ملاحظهبه احوال و آراء سعدالدین است. نسفی که میراث قابل
دهـد کـه در بـین    مـی   فکـری را نشـان  است نوعی سعۀ مشرب و تسامگذاشتهرا در زبان فارسی باقی

تـوان از پیشـروان   شود و از ایـن حیـث وی را مـی   نمیدیده ندرتبهکبرویه و سایر سلاسل صوفیه جز 
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شـمارآورد. )ن.ک:  طریقۀ تحقی  علمی در مسائل مربوط به عقاید و مخصوصاً مربـوط بـه تصـوف بـه    
 1(161-160: 1396کوب، زرین

 پیشینۀ پژوهش

شده دربارۀ عزیز نسفی، هیچ پژوهشی را در باب تحلیـل کلامـی مسـئلۀ    ای انجامهبررسی پژوهش
است کـه بـا پـژوهش    به مسئلۀ امامت در کُتبُ نسفی یک اثر منتشر شدهدهد، اما راجع نمیتوحید نشان

 پـور؛ اکبر افراسـیاب ( از علی1392« )مهدویت از نگاه عزیزالدین نسفی»پوشانی دارد: پیش رواندکی هم
هـای ولایـت و خـتم ولایـت را از     او در این پژوهش نگاهی تاریخی به ولی و ولایت داشـته و نظریـه  

هـایی میـان آراء   هـا و تفـاوت  است که شـباهت گرفتهکرده و نتیجهترمذی تا ابن عربی و حمویه بررسی
پور نظریۀ انسان یاباست. افراسایشان با شیعه وجود دارد و عقاید نسفی را متأثّر از این سه نفر پنداشته

هـای امـام   کامل و مباحث ذیل آن را شیعی و نزدیک به امامت دانسته و ریشۀ آن را به یکـی از خ بـه  
است. این پژوهشگر بر این باور است که وظـایفی کـه نسـفی بـرای     علی و دیگر روایات شیعی رسانده

پور بـه عقیـدۀ   اند. افراسیابشدهائلق انسان کامل برشمرده همان وظایفی است که امامیه برای امام زمان
گوید که آنچه نسفی و حمویـه  الزمان و موعود تصری  دارد و مینسفی در باب ختم ولایت در صاحب

 اند.  اند، با هم یکسان و در حقیقت همان عقاید شیعه است. پس این دو شیعه بودهدربارۀ موعود گفته
های اندکی با این پژوهش دارند، همگـی  که شباهت اما دیگر مقالات منتشرشده دربارۀ عزیز نسفی

« تبیین مراتب انسان کامل در اندیشۀ عرفـانی عزیزالـدین نسـفی   »پیرامون انسان کامل هستند؛ از جمله: 
( از محمد اسدی گرمارودی و بابک عزیزی؛ این پژوهشگران به سه تعریف از انسـان کامـل در   1390)

-ترین بخـش از آرای نسـفی را تشـکیل   دند در تعریف سوم که مهماند. ایشان معتقآثار نسفی برخورده

 گانه( همان ائمۀ شیعه هستند. است، انسان کامل)اولیاء دوازدهداده

 نوآوری پژوهش و ضرورت انجام آن

هـای  پور با بخش امامت در پژوهش نگارندگان: الف. تمرکز او بر نظریههای مقالۀ افراسیابتفاوت
است و به دیگر امامان شیعه و سـایر مباحـث ذیـل امامـت در آثـار       -امام مهدی-ولایت و انسان کامل

 پور هیچ مبنایِ نظریِ کلامی و حدیثی وجودندارد.است. ب. در پژوهش افراسیابنسفی نپرداخته
ای برخوردار بوده، اما مسئلۀ کلامـی توحیـد   ازآنجاکه طرح مسائل کلامی نزد نسفی از اهمیت ویژه

عشری در دیگـر مباحـث ذیـل    است و به بازتاب کلام شیعۀ اثنینشدهنداز نسفی بررسیاهرگز از چشم
 اند، انجام این پژوهش ضروری است.امامت در آثار عزیز نسفی نپرداخته
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 مبانی نظری

 اوضاع ادبیات عرفانی در قرن هفتم هجری و نقش و جایگاه تشیع در آن -
هایی گسترده هسـتیم. در بعـد دینـی شـیعۀ     اهد دگرگونیدر قرن هفتم، با هجوم مغولان به ایران ش

شدند گرایششـان بـه   یافت. نیز با توجه به زجرهایی که ایرانیان در این روزگار متحملعشری قوتاثنی
اعتبار دانستن آن پُررنگ شد. در بعد ادبی هستۀ مرکـزی ادبیـات   گزینی، ترک دنیا و بیتصوف، خلوت

گذاشتند. جایسنگ از خود بهعارفان بزرگی عزیزالدین نسفی آثاری گران داد وفارسی را عرفان تشکیل
 (24: 1388؛ غلامرضایی، 134: 1390)ن.ک: صفا، 

در سدۀ هفتم به چند دلیل بینش و مشی عرفا دگرگون شد: الف. تغییر رویکـرد عرفـا و توجـه بـه     
حثی همچـون ذات و صـفات   فلسفه، کلام و حکمت که در نتیجه م الب عرفانی به طرح و تشری  مبـا 

هـای  الهی، ولایت و... پرداخت. ب. تمایل عرفا و مشایخ به تفکر و اعتقاد شیعی که موجب شد دیدگاه
: مقدمـۀ مصـح ، نـوزده و بیسـت؛     1391، 1شیعه بیش از گذشته در عرفان تأثیربگذارد. )ن.ک: نسـفی 

 (178-172: 1396فرد و رئیسی، میرباقری
های پیرامون آن نظیر و مورد توجه تصوف قرن هفت، مسئلۀ ولایت و بحثانگیز از مباحث مناقشه

تـرین موضـوع در   الاولیا است. اصـ لاح انسـان کامـل اصـلی    انسان کامل، آخرالزمان، مهدویت و خاتم
هـای بایزیـد و حـلا  و    در گفتـه  -واضع این اصـ لاح -شناسی نسفی است و پیش از ابن عربیانسان

ان اسماعیلی مانند ناصرخسرو با الفاظی دیگر به چشم خـورده اسـت. امـا ایـن     عبدالجبار نفری و شیعی
؛ تجلیـل و  7-6: 1392پـور،  نسفی بود که نخستین بار کتابی بـا ایـن عنـوان نوشـت. )ن.ک: افراسـیاب     

( همچنین ادیان الهی وعدۀ ظهـور منجـی   3-2: 1390؛ اسدی گرمارودی و عزیزی، 23: 1394هوشیار، 
اند اما با ظهور اسلام مفهوم انسان کامل وجهـۀ آشـکارتری یافـت. از نگـاه عامـۀ      دادهدر آخرالزمان را 

عشری افزون بر پیامبر، ائمۀ نیز همان مرتبه را مسلمانان حضرت محمد انسان کامل و از نگاه شیعۀ اثنی
با ظهـور   -دانندآن را ختم ولایت می-( خاتم الاولیا2: 1390دارند. )ن.ک: اسدی گرمارودی و عزیزی، 

یابد. از نخستین کسانی که در باب خاتم ولایت کتاب نگاشته، حکیم ترمـذی  منجی و موعود تحق  می
الاولیـا  تأثیر حکیم ترمذی و کتاب او به نـام خـاتم  است. ابن عربی و نسفی در بحث ختم ولایت تحت

 (82: 1392پور، اند. )ن.ک: افراسیاببوده

 توحید

 ( 92: 1387دین است. )ن.ک: مقداد،  ترین رکن اصولتوحید، اصلی
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 صفات الهی

تـرین بحـث ذیـل توحیـد اسـت. امامیـه، صـفات الهـی را بـه دو دسـتۀ           مسئلۀ صفات الهـی مهـم  
هشت صفتِ ثبوتیِ ذاتی قائـل   اند. ایشانکردهثبوتیّه)کمالی و وجودی( و سلبیّه)جلالی و عدمی( تقسیم

حَیّ، مرُید و کارهِ، مُدرکِ، قدیم و باقی، مـُتِکللمم، صـادق. اصـل     هستند که عبارتند از: قادرِ مختار، عالِم، 
وسـیلۀ  زاید نبودن صفات بر ذات است؛ یعنی پروردگار به ذات خود حیّ و قادر و عـالِم اسـت نـه بـه    

دانند: نیز امامیه خداوند را از داشتن صفات سلبی منزهّ و مبرّی می 2حیات و قدرت و علم زائد بر ذات.
جسم و جوهر و عَرلض و محلّی از برای حوادث و نیازمند نیست، دیدن به چشم بر او مُحـال  مرکب و 

؛ 141-139و  125: 1402)ن.ک: مفیـد،   3است، شریک ندارد، نفـی معـانی و احـوال از خـدای تعـالی.     
 (124-99: 1387مقداد، 

 امامت

 الف. تعریف امامت

ه ح  اصالت، بـرای شخصـی از اشـخاص بـه     امامت، ریاست عامّی است که در امور دنیا و دین، ب
 (149گیرد. بحث امامت، از توابع و فروعِ نبوت است. )ن.ک: همان: مینیابت از پیامبر تعل 

 ب. وجوب امامت

کند کـه  امامیه گویند که امامت عقلاً بر خدای تعالی واجب است، زیرا حکمت اقتضاء و ایجاب می
اسـت. پـس   « ل ـف »اینکه لازمۀ حکمت خداوند، امام است، امامی گمارده و منصوب گردد و دلیل بر 

دادن هر ل فی هم بر خداوند واجب است، پس امامت بر خـدا واجـب   امامتْ ل ف است و چون انجام
 4(151-150: 1387؛ مقداد، 22: 1333است. )ن.ک: مفید، 

 پ. وجوب عصمتِ امام

یت بنـدگان جانشـین پیـامبران هسـتند     امامان که در اجرای احکام، اقامۀ حدود، حفظ شرائع و ترب»
عصمتی مانند عصمت پیامبران دارند. ارتکاب گناه صغیره از امامان جز در مواردی کـه بـرای پیـامبران    
-جایز است، امکان ندارد. سهو در هیچ جای دین از آنان روا نیست و چیزی از احکام را فراموش نمی

 5(184-183: 1402)مفید، « کنند.
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 امام ت. منصوص بودن

-علیه باشد و در ایـن اجمـاع پدیدآمـده   امامیه در بحث شیوۀ تعیین امام معتقدند امام باید منصوصٌ

است که وجود نصّی از خدا و رسول یا امامی پیش از او سبب مستقلی در تعیین امـام اسـت و تعیـین    
 (156: 1387؛ مقداد، 199-197)ن.ک: همان:  6آید.نمیامام، به سببی جز نصّ حاصل

 بن ابیطالبث. خلافت بلافصل امام علی

هـای  بن ابی الب است به سبب نـصّ حضرت علی امامیه عقیده دارند که امامِ پس از حضرت محمد
است و کسی کـه منکـر آن شـود گـویی منکـر      متواتری که از خدا و حضرت محمد در این باره رسیده

 7(23: 1333؛ مفید، 81-80: 1402است. )ن.ک: مفید، واجبی از دین شده

 ج. امام مهدی

 نام، کنیه و وجه تسمیۀ مهدی و قائم

اش نیز کنیۀ ایشـان  بن علی عسکری فرزند ایشان که همنام رسول خدا و کنیهپس از حضرت حسن
کنـد.  ای راهنماییاست، امام است. اینکه آن حضرت را مهدی خوانند برای آن است که به چیز گمشده

 (2/524و  2/474: 1396ی آن است که به ح  قیام فرماید. )ن.ک: مفید، اینکه او را قائم نامند برا

 عقیدۀ امامیه دربارۀ امام دوازدهم

امام دوزادهم زنده است و از زمان ولادت خویش تا پایان زمان تکلیف موجود خواهدبود، زیـرا در  
ردم در علـوم و احکـام   نیـاز از همـۀ م ـ  هر زمانی برای مکلّفان باید امامی معصوم از گناه و کامل و بـی 

-تا مردم بـه  -«اذ لابدّ مِن امام معصوم فی کل زمان»یا « خلوّ الزّمان مِن امام لاستحالة»-باشدوجودداشته

پیامبر دربارۀ حجت و قـائم آل محمـد،    8واس ۀ او به صلاح نزدیکتر و از فساد و تبهکاری دور نشوند.
باشد حتماً خدا آن روز را آنقدر طولانی خواهـدکرد تـا    اند: حتی اگر یک روز از دنیا باقی ماندهفرموده

اینکه مردی از خاندان مرا برانگیزاند که همنام من است و زمین را پر از عدل و داد کند چنانچـه پـر از   
-25: 1333باشد. ... قیامت برپا نشود تا اینکه مهدی از فرزندان من بیاید. )ن.ک: مفید، ظلم و ستم شده

 (.2/509و  478-2/476و  2/257و  2/202: 1396؛ مفید، 171-170: 1387؛ مقداد، 28
اگر یک ساعت روی زمین خالی از وجود امام باشد، زمین اهل و سـاکنین خـود را فروخواهـدبرد.    

 (182-181: 1387)ن.ک: اشعری قمی، 



 35 / عشری در آثار عزیز نسفیبازتاب اصول اعتقادی شیعۀ اثنی 

 و بررسی . بحث2

نی و پـر رنـگ شـدن    هفتم هجری با ورود گستردۀ مباحث فلسفی و کلامی بـه آثـار عرفـا    در قرن
واسـ ۀ  های شیعی مواجیهم. عزیز نسفی از نامدارترین عارفان این قرن است که بـه ها و اندیشهگرایش

های او پُلـی بـرای رسـیدن بـه     های شیعیانه دارد. دقت نظر در نوشتهشیخ سعدالدین حمویه، سوگیری
اسـت   -بن عربی و سعدالدین حمویهویژه ابه-ترِ افکار حُکما و متکلمان و عارفان پیشینشناخت جامع

 نمایاند. گران گرانقدر عرفان است بهتر میپردازان و تحلیلو نیز آراء خود او را که از نظریه
انگیزترین موضوعات تاریخ عرفان و کلام اسلامی اسـت.  های ذیل توحید و امامت، از مناقشهبحث

اسـت تـا ضـمن بازتـابِ انتقـادی      کردهتلاش نسفی، همچون دیگران، از طرح این مسائل ناگزیر بوده و
هـا بگویـد. نسـفی در هریـک از     بـه آن باورهای دیگران دربارۀ توحید و امامت، نظرات خود را راجـع  

 است.ها پرداختهآثارش، به اقتضای بحث، به این موضوع
ه شـیعۀ  های ذیل توحید و امامـت را، از دیـدگا  نگارنده در این پژوهش بر آن است تا بازتاب بحث

داده یـا بـه سـ       امامیه، در آثار عزیز نسفی بجوید و دریابد که نسفی، صـرفاً ایـن عقایـد را بازتـاب    
 است.ها هم رسیدهها و باور به آناثرپذیری از آن

 الف. توحید

 صفات خدا عین ذات اوست

ثـرت  خدای تعالی که مبدأ اول است احد حقیقی است، از جهت آنکه در ذات وی به هـیچ نـوع ک  
و عـالم بـالعلم و    بـالحیوۀ نیست، ذات مجرد است و وحدت صرف است. پس اگر خدای تعالی حـیّ  

و سمیع بالسمع و بصیر بالبصر و متکلم بالکلام باشـد در ذات وی کثـرت    بالقدرۀو قادر  ۀبالارادمرید 
ایـن نباشـد و بـه     و مانند ةبالقدرلازم آید و به اتفاق در ذات وی کثرت نیست. پس عالم بالعلم و قادر 

اتفاق خدای را معلومات و مقدورات و مرادات و مانند این حاصل است و به غیـر ذات چیـزی دیگـر    
نیست. پس به ضرورت دانستیم که خدا بالذات حیّ و عالم و مرید و قادر و سـمیع و بصـیر و مـتکلم    

 ( 356: 1398است. )ن.ک: نسفی، 
علم و قادر به قدرت و حیّ به حیات و مریـد بـه ارادت   ازآنجاکه ابوالحسن اشعری خدا را عالم به 

و متکلم به کلام و شنوا به سمع و بینا به بصر دانسته، نسفی در ایـن بنـد درصـدد پاسـخگویی بـه وی      
 است.  برآمده و صفات خدا را ذاتی برشمرده

 است:  همذهب بازتاب دادنسفی این باور امامیه را دیگربار از زبان شیخ ابوجعفر طوسیِ شیعه
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معنی توحید آن است که یک قدیم بیش روا ندارند و در ذات قدیم، کثرت و اجزا نگوینـد و او را  »
احد حقیقی دانند به جملۀ جهات و به جملۀ اعتبارات. یعنی یک قدیم گویند و آن قدیم را عالم و قادر 

چنین قـدما لازم  حیات که این و حیّ بذات دانند و مانند این، نه عالم به علم و قادر به قدرت و حیّ به
آیند. یعنی او را صفات ذات و صفات افعال است: صـفات ذات قـدیم اسـت و غیـر ذات او نیسـت و      

، 2)نسـفی « صفات افعال حادث و غیر ذات اوست و قائم به ذات او نیست که او محل حوادث نیسـت. 
1391 :22  ) 
رتبۀ ذات به غیر ذات چیزی دیگر نیست بدان که صفت خدای، تعالی، در مرتبۀ ذات است ... در م»

... از جهت آنکه صفت هر چیز استعداد آن چیز است و استعداد هر چیز در اول آن چیز باشـد و عـین   
 (175: 1391، 1)نسفی« آن چیز بود.

کنـد، از عقیـدۀ   را ذکرمی« خواص طایفۀ مثبتان که از اهل وحدت هستند»نسفی در بخشی که آراء 
 گفته که همسو با امامیه است.ت ذاتی خدا سخنایشان در باب صفا

 های صفات ثبوتیِ ذاتی خداوندمصداق

 عالم

و ما یخفی علی اپ من شـیء فـی الارض و لا فـی    »خدای تعالی عالم است به جزئیات و کلیّّات. »
ی فـی السـموات و لا ف ـ   ةذرلا یعـزب عنـه مثقـال    »؛ «الاعین و ما تخفی الصـدور  خائنةیعلم »؛ «السّماء
اما خدای تعالی عالم بالذات است نه عالم به بالعلم است. از گشتنِ معلـوم، گشـتنِ علـم لازم    « الارض.

آید اما از گشتن معلوم گشتن ذات لازم نیاید. ... صفات ذات خدا هفت بیش نیست اما صـفات افعـال   
 (  357-356: 1398)نسفی، « بسیارند.

ی  دارد. همو دیگر جای که نظرات اهـل حکمـت را   نسفی در این بند به ذاتی بودن علم خدا تصر
: 1381)نسفی، « واجب الوجود ... علم و حکمت ذاتی دارد به خود.»است: کردهگفته، به این نکته اشاره

63) 

 متکلم

به نزدیک بعضی از اهل شریعت کلام خدای حادث است از جهت آنکه کلام خـدای بـه نزدیـک    »
گویند که خدای قادر است وب است در مصاحف. این طایفه میایشان این حروف منظوم است که مکت

ایجاد حروف و اصوات منظوم کند در جسمی از اجسام غیر حیّ و ذات خدای را به این اعتبار مـتکلّم  
خوانند و کلام چون مرکبّ از حروف بود، هرآینه مرتبّ بود و بعضی مقدّم و بعضی مؤخّر باشد. و در 

 (  234: 1391، 1)نسفی« هرآینه حادث باشد. پس کلام خدای حادث بود.هرچه تقدّم و تأخرّ بود 
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-دادهنسفی بدون اینکه از امامیه مستقیماً نامی ببرد، نظر ایشان را مبنی بر حدوث کلام الهی بازتـاب 

 است که به این عقیده باور دارد یا خیر.است. البته آشکارا نگفته
ز وجهی عین ذاتنـد و از وجهـی غیـر ذاتنـد، زیـرا      به نزدیک شیخ صدرالدین رومی، صفات ح  ا»

جمله صفات او معانی و اعتباراتند و نسب و اضافاتند. از آن وجه عین ذاتند که آنجـا موجـودی دیگـر    
الق ع مختلفنـد  نیست غیر ذات پس صفات عین ذات باشند و از آن وجه غیر ذاتند که مفهوماتشان علی

   (237: 1352)نسفی، « خیزد.غایر معانی و اعتبارات میو کثرت اسماء از اختلاف موجودات و ت
است؛ شباهت نظر رومی بـا امامیـه ایـن    کردهعزیزالدین در این س ور آراء صدرالدین رومی را بیان

اگرچه مانند شیعه صفات را کاملاً عـین   -از وجهی-است که صفات خدا را عین ذات پروردگار شمرده
 است.  ذات ندانسته

 امامت

 الاولیا استامان شیعه، اولیاءاپ هستند و امام مهدی خاتمفق  ام
اولیـاءاپ را فقـ  بـه امامـان      -مرشد خویش-نسفی در آغاز، بر پایۀ دیدگاه شیخ سعدالدین حموی

کند: پیش از محمد در ادیان پیشین ولی و اسم ولی نبود و مقربان خدا را از جملـۀ انبیـا   میشیعه اطلاق
بود اما دیگـران خلـ  را   هر دینی یک صاحب شریعت بود و زیاده از این یکی نمیگفتند اگرچه در می

گفتند. پس در دین آدم چندین پیغمبر بودند که خلـ  را  کردند و جمله را انبیا میمیبه دین وی دعوت
کردند و در دین نوح و ابراهیم و موسی و عیسی همچنین. چـون کـار بـه محمـد     میبه دین آدم دعوت

کنند. بعد از مـن کسـانی کـه    رمود که بعد از من پیغمبر نخواهدبود تا خل  را به دین من دعوترسید ف
-پیرو من باشند و مقرّب حضرت خدا باشند نام ایشان اولیاست. این اولیا خل  را به دیـن مـن دعـوت   

حضـرت  کنند. اسم ولی در دین محمد پیداآمد. خداوند دوازده کس را از امتّ محمد برگزید و مقرّب 
 ةورثالعلما »خود گردانید و به ولایت خود مخصوص کرد و ایشان را نایبان حضرت محمد گردانید که 

-319: 1398)ن.ک: نسـفی،  « اسـرائیل. علماء امتی کانبیاء بنـی »در ح  این دوازده کس فرمود: « الانبیاء.
320 ) 

-نیسـتند و آن سـی   به نزدیک شیخ سعدالدین حموی، ولی در امت محمد همین دوازده کس بیش

گویند. ولی آخرین کـه ولـی دوازدهـم باشـد خـاتم      گویند، ابدال میوشش کس را اولیا نمیصدوپنجاه
 9اولیاست و مهدی و صاحب زمان نام اوست. )ن.ک: همان(

بن حسن عسـکری آخـرین ولـی خداسـت. پـس      بر بنیان نظر سعدالدین حموی، حضرت حجت 
الاولیا هستند. تا بدینجا تنها با نظر شیخ سعدالدین آشـنا  ایشان خاتمشود و میولایت به امام مهدی ختم

شدیم اما نسفی نیز باور خود در این باب را صراحتاً بیان کرده است و مانند شیخ خویش، فقـ  دوازده  
 داند:امام شیعیان را اولیاءاپ می
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گوینـد  گویند، ابدال میمیفرماید که آن سیصد و پنجاه و شش کس را اولیا نشیخ ]سعدالدین[ می»
 10(321-320)همان: « کنند.نکردند و نمیو راست است که ایشان تربیت و پرورش خل 

الاولیا بودن حضرت مهدی، این است که ایشان هم بالقوه دارای برخی مقامـات  نتیجۀ پذیرش خاتم
 باشند؛ از جمله عرو  تا عرش الهی:حضرت محمد می

گوینـد کـه روح   ف]احتمالاً شیخ سعدالدین حمـوی و همفکـرانش[ مـی   ای هم از اهل تصوطایفه»
 ( 59: 1381)نسفی، « خاتلمَین یعنی خاتم انبیا و خاتم اولیا تا به عرش عرو  تواندکرد. 

 امام مهدی

ویژۀ سـخنان   مقصد اقصیصراحتاً اظهارداشته که م الب کتاب  الحقای کشفعزیزالدین در مقدمۀ 
بردن به باور او نسبت به امـام  (. پس بهترین منبع برای پی16: 1391، 2نسفی و معتقدات اوست. )ن.ک:

الزمـان علـم و   است: صاحبالزمان گفتهاست. وی در آنجا دربارۀ حضرت صاحب مقصد اقصیمهدی 
قدرت بکمال دارد. چون بیرون آید تمامت روی زمین را بگیرد و آن را از جور و ظلم پـاک گردانـد و   

گرداند و مردم در وقت وی در آسایش باشـند. شـیخ سـعدالدین حمـوی در حـ  ایـن        به عدل آراسته
است که در این وقت کـه مـا در اویـیم    ها ساخته و مدح وی بسیار گفته و خبر دادهالزمان کتابصاحب
آید اما بیچاره بر آن است که وقـت بیـرون آمـدن وی معلـوم نیسـت. ای درویـش البتـه بیـرون         بیرون 

است اما معلـوم نیسـت   خواهدآمدن که حضرت پیغمبر، خبر داده است از آمدن وی و علامت وی گفته
است که وقـت بیـرون آمـدن وی اسـت     وقت بیرون آمدن وی. با این سخن که شیخ سعدالدین فرموده

الزمان ماییم و آن علامات کـه در حـ  وی   بردند که صاحبشدند که به خود گمانرگردانبسیار کس س
اند جمله در ح  ما ظاهر خواهدشد و ظاهر نشد و جمله در ایـن حسـرت مردنـد و بسـیار کـس      گفته

انـد کـه اگـر از صـد یکـی      روند. ای درویش! با وی چیزها همراه کردهدیگر آیند و در این حسرت می
ها نتواند بودن. احوال وی بیش از این خواهدبود که ضی کس باور نکنند و گویند آدمی را اینبگویم بع

کرد و صورت به نوشتن راست آید. تا اکنون صفت نبوت حضرت محمد ظاهر بود و وضع صورت می
کردند و وضع صـورت را  گردانید و این چندین پیغمبر که بیامدند جمله وضع صورت میرا آشکارا می

رت محمد تمام کرد. چون وضع صورت تمام شد نبوت هم تمام شد اکنون نوبت ولایت است که حض
الزمان که گفته شد ولی است چون بیرون آید ولایـت ظـاهر   آشکارا شود و حقای  آشکارا کند. صاحب

کردنـد و  ها بحث علم ظاهر میشود و حقای  آشکارا شود و صورت پوشیده گردد. تا اکنون در مدرسه
کرد و چـون وضـع صـورت    ای  پنهان بود، از جهت آنکه وقت نبوت بود و نبوت وضع صورت میحق

تمام شد نبوت هم تمام شد اکنون وقت ظهور ولایت است. چون ولایت ظـاهر شـود حقـای  آشـکارا     
ها بحث حقای  کنند حقیقـت اسـلام و حقیقـت ایمـان و     گردد و صورت پنهان شود. اکنون در مدرسه

صوم و حجّ آشکارا کنند و حقیقت بهشـت و دوز  و صـراط و ثـواب و عقـاب پیـدا       و ةصلوحقیقت 
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یـَوْمَ تبُْللـ    »کنند. چون حقای  آشکارا باشد قیامت باشد که صـفت روز قیامـت ایـن اسـت کمـا قـال:       
 (  247-245: 1352( )ن.ک: نسفی، 9)طارق: « السَّرلائِرُ

حموی دربارۀ امام مهدی پرده برداشته کـه   نسفی در این س ور از باورهای خود و شیخ سعدالدین
کتـاب  عشری است. عزیزالدین نظیر این سخنان را بـا کمـی تفـاوت در    کاملاً من ب  با شیعۀ امامیۀ اثنی

 ها پُر اهمیت است:هم آورده که بیان و تحلیل این تفاوت الانسان الکامل
و مـدح وی بسـیار گفتـه و     ها سـاخته زمان کتابای درویش! شیخ سعدالدین در ح  این صاحب»
کمال دارد، تمامت روی زمین را در حکم خود آورد و به عدل آراسـته  است که علم و قدرت بهفرموده

« های روی زمین بر وی ظـاهر گـردد.   گرداند، کفر و ظلم را به یکبار از روی زمین بردارد، تمامت گنج
 ( 321-320: 1398)ن.ک: نسفی، 

مام مهدی، دقیقاً مانند شیخ سعدالدین نیست و گویی کمی شـک دارد:  سخنان بعدی نسفی دربارۀ ا
زمـان، از  کرد در ح  این صاحبدر خراسان در خدمت شیخ سعدالدین بودم و شیخ مبالغت بسیار می»

رسـید. روزی گفـتم کـه یـا     رفت و عقل ما به آن نمـی که از فهم ما بیرون میقدرت و کمال وی، چنان
کردن مصلحت نباشد، شاید که نه چنـین باشـد.   ست در ح  وی این همه مبالغتاشیخ! کسی که نیامده
 ( 320)همان: « نگفتم.کردم و بیش از این نوع سخنشیخ برنجید. ترک

انداز نگریست که وی از سوءاستفادۀ احتمالیِ مـدعیانِ دروغـینِ   توان به شک نسفی از این چشممی
ای درویش! شیخ هـر چـه فرمایـد از سـر     »است: ناک بودهمهدویت از سخنان شیخ و گمراهیِ مردم بیم
شـوند.  کنند و بسیار کس سرگردان شدند و میکردند و میدید فرماید اما بسیار کس به این سخن زیان

مراد من ازین سخن آن است که من در عمر خود چندین کس را در خراسان و کرمان و پـار  دیـدم   
اند بر ما ظـاهر  اند ماییم و این احوال که خبر دادهکه خبر داده زمانکه این دعوی کردند که این صاحب

« رنـد. شد و نشد و درین حسرت مردند و بسیار کس دیگر آیند و این دعوی کنند و درین حسرت می
 )همان(

-بیـان مقصـد اقصـی   به حضرت مهدی در حاصل سخن اینکه نسفی باورهای ق عی خود را راجع 

کتـاب الانسـان   بـا   مقصد اقصـی  امیه است و اگر در ظاهر میان سخنان او درکرده که کاملاً همسو با ام
گـرانِ مهـدویت و   خورد حاکی از دغدغۀ عزیزالدین دربـارۀ سوءاسـتفاده  میچشمهایی بهتفاوت الکامل

انسان کامل را اسامی بسـیار اسـت بـه    » گمراهیِ مردم است نه تشکیک نسفی در باب حضرت حجت.
اند و جمله راست است. انسان کامل را شیخ و پیشـوا و  به اسامی مختلفه ذکر کردهاضافات و اعتبارات 

)ن.ک: « زمـان گوینـد.   هادی و مهدی و دانا و بالغ و کامل و مکملّ و امام و خلیفه و ق ب و صـاحب 
  11(75همان: 

و منزلـت  زمان و امام، رنگ شیعی دارند و یادآور عقاید امامیه دربارۀ شأن واژگان مهدی و صاحب
همانی انسان کامل و امـام مهـدی نـدارد امـا     امام مهدی است. ظاهراً نسفی در این بند تصریحی به این
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انسـان کامـل   »گیرد به وظایف امامان شیعه بسیار شـباهت دارد:  وظایفی که برای انسان کامل درنظر می
پیدا کند و عادات و رسوم بد هیچ طاعتی بهتر از آن ندید که عالم را راست کند و راستی در میان خل  

از میان خل  بردارد و قاعده و قانون نیک در میان مردم بنهد و مردم را به خدای خواند و از عظمـت و  
بزرگواری و یگانگی خدای مردم را خبر دهد و مدح آخرت بسیار گوید و از بقا و ثبات آخـرت خبـر   

نیا حکایت کند و منفعت درویشی و خمول با مـردم  ثباتی ددهد و مذمتّ دنیا بسیار کند و از تغیّر و بی
بگوید تا درویشی و خمول بر دل مردم شیرین شود و مضرّت توانگری و شهرت بگوید تا مـردم را از  
توانگری و شهرت نفرت پیدا آید و نیکان را در آخرت به بهشت وعده دهـد و بـدان را در آخـرت از    

وز  و دشواری حساب حکایـت کنـد و بـه مبالغـت     دوز  وعید کند و از خوشی بهشت و ناخوشی د
حکایت کند و مردم را محبّ و مشف  یکدیگر گرداند تا آزار به یکدیگر نرسانند و راحـت از یکـدیگر   
دریغ ندارند و معاون یکدیگر شوند و بفرماید تا مردم امان یکدیگر بدهند هم به زبان و هم به دسـت.  

دیدند به معنی با یکدیگر عهد بستند. باید این عهـد را هرگـز    دادن به یکدیگر بر خود واجبچون امان
نشکنند و هرکه بشکند ایمان ندارد. انسان کامل به تکمیل دیگران و تربیت و پرورش عالمیان مشـغول  

 (218: 1352؛ نسفی، 76)ن.ک: همان: « شده است. 
شـیعیان حضـرت محمـد و ائمـۀ     داند و نزد اپ میبا توجه به اینکه نسفی، فق  امامان شیعه را ولی

گرفت م الب دو بند اخیر دربارۀ حضرت مهدی و توان نتیجهعشر مصادی  انسان کامل هستند، میاثنی
 مُقوّم عقاید امامیه دربارۀ ایشان است.

باور امامیه دربارۀ زنده بودن امام مهدی و ظهور وی را بازتـاب   «در بیان اهل شیعه»نسفی در فصل 
د مهدی زنده است و در غاری پنهان است؛ چون وقت شود، بیرون آیـد و جملـۀ روی   محم»است: داده

 (123: 1391، 2)نسفی« زمین را بگیرد و امام زمان اوست.

 حضور همیشگی امام/ولی خدا/انسان کامل، در عالم

انسان کامل همیشه در عالم باشد و زیادت از یکی نباشد از جهت آنکه تمامت موجودات همچون »
دل نتواننـدبود و دل زیـادت از   خص است و انسان کامل دل آن شخص است و موجـودات بـی  یک ش

یکی نبود. پس انسان کامل در عالم زیادت از یکی نباشد. در عالم دانایان بسـیار باشـند امـا آن کـه دل     
عالم ای. چون آن یگانۀ عالم از این عالم است یکی بیش نبود. دیگران در مراتب باشند هریک در مرتبه

دل نباشد. تمامت عالم همچـون  درگذرد، یکی دیگر به مرتبۀ وی رسد و به جای وی نشیند تا عالم بی
ای است پر از افراد موجودات و از این موجودات هیچ چیز و هیچکس را از خـود و از ایـن حقـه    حقّه

اشـیا و   اسـت؛ خبر نیست الا انسان کامل و در ملک و ملکـوت و جبـروت هـیچ چیـز بـر وی نمانـده      
بیند. آدمیان زبده و خلاصۀ کائناتنـد و میـوۀ درخـت موجوداتنـد و     داند و میحکمتشان را کما هی می

انسان کامل زبده و خلاصۀ موجودات آدمیان است. موجودات جمله بـه یکبـار در تحـت نظـر انسـان      
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ای مشرف شد کاملند، هم به صورت و هم به معنی. چون انسان کامل خدای را بشناخت و به لقای خد
و اشیا و حکمتشان را کما هی بدانست و بدید، بعد از شناخت و لقای خدای هیچ کاری برابر آن ندیـد  
و هیچ طاعتی بهتر از آن ندانست که راحت به خل  رساند و هیچ راحتی بهتر از آن ندید کـه بـا مـردم    

را بـه آسـانی بگذارنـد و از     چیزی گوید و چیزی کند که مردم چون آن بشنوند و به آن کار کنند، دنیـا 
های این عالمی ایمن باشند و در آخرت رستگار شوند. هرکـه چنـین کنـد وارث انبیاسـت.     بلاها و فتنه

  12(76-75: 1398)ن.ک: نسفی، 
عبارات نسفی در این س ور به اصلی از اصول اعتقادی امامیه دربـارۀ منزلـت امامـان دلالـت دارد:     

رک ائمۀ هدی خالی نخواهدکرد و حتی اگر یک نفر در زمین زنده بمانـد،  خداوند زمین را از وجود مبا
دارنـد؛   -عشـر های امامان اثنیویژگی-آن شخص امام است. عباراتی دیگر نیز در بند اخیر صبغۀ شیعی

. راحت به خلـ  رسـاندن   3. شناخت اشیا و حکمتشان کماهی. 2. معرفت به خدا و لقای وی. 1مانند: 
 . وارث انبیا بودن انسان کامل.4ردم است. که همان ارشاد م

 امامان منصوص و معصومِ مطلق هستند  

به نزدیک اهل شریعت نُه مرتبۀ مؤمن و عابد و زاهد و عارف و ولی و نبی و رسول و اولـوالعزم و  
بود ممکن بود هـرکس بـه کسـب از مقـام اول خـود      اگر کسبی می-خاتم ع ائی است و کسبی نیست

و هـر یـک را مقـامی معلـوم      -قام بالاتر برسد و مثلاً اولیا به مقام انبیا برسند و الی آخردرگذرد و به م
است و به سعی و کوشش از مقام معلوم خود درنتوانند گذشت؛ اگرچه در راه ماندن ممکن است چون 
 اگر ممکن نبودی انزال کتب و ارسال رسل عبث بودی. هر کدام که آخرتر است، علـم و تقـوا و مقـام   

 (88-87و  55-52: 1381؛ نسفی، 270-268: 1352؛ نسفی، 94-93وی بیشتر است. )ن.ک: همان: 
، 2گویند: اولیا را ولایت به فضل و ع ا باشد نه به کسب و اختیار. )ن.ک: نسـفی مشایخ طریقت می

1391 :115  ) 
الهـی بازبسـته    با توجه به دو بند پیشین وقتی رسیدن انسان به مقام ولی و ولایت به فضل و ع ای

است، به طری  اولی مردم نقشی در انتخاب فردی به عنوان امام/ولی ندارند. امامیـه نیـز برپایـۀ دسـتور     
الهی، معتقدند انتخاب امام که وصی پیامبر و ولی خداست بر عهدۀ معصومِ پیش از خود است نه مردم. 

س عقیدۀ شیعه در باب مصداق امـام  دهد، پمیازآنجاکه نسفی صفت ولی را فق  به امامان شیعه نسبت
 است.شدهو شیوۀ انتخاب او، بازتاب داده

اسـت: پـس از   نسفی اهمّ نظرهای امامیه در موضوع امامت را از زبان ابوجعفر طوسی بازتـاب داده 
بکر بلانـص.. نصـب خلافـت    وفات پیامبر، امام علی و هفده کس دیگر صحابه را گفتند که نصبتم لأبی

که امام، برگزیده و فرستاده و خلیفۀ رسـول خـدای   که در ح ّ او نصّی بود درحالید بی آنابوبکر کردن
است و نصب امام بر رسول واجب و ایشان اخلال واجب نکنند. معنی نصب امام آن است کـه بداننـد   
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که بر رسول واجب است که یکی از امّتان خود را به خلافت برگزیند تا بعد از وی به جـای وی باشـد   
و این خلیفه هم معصوم باشد از صغایر و کبایر تا قول وی حجت باشد و بر ایـن خلیفـه هـم واجـب     
باشد که یکی به خلافت خود برگزیند تا هرگز روی زمین از امام خالی نباشـد کـه بـه قیـا  و رأی و     
اجتهاد خود حکمی در شریعت زیادت کردن روا نیست و اجماع امتّ حجـت نیسـت مگـر کـه در آن     

ن معصومی باشد. محمد، علی را برگزید و وصی و خلیفۀ خود گردانید و علی بعد از محمد بهترین میا
و داناترین جملۀ انبیا و رسولان است و باقی ائمه که هم از فرزنـدان وینـد هـم چنیننـد کـه اول ائمـه       

 ( 23-21همچون آخرست و آخر چون اول. )ن.ک: همان: 
وصـی و   . حضـرت علـی  1ر امامیه دربارۀ امامت تصـری  دارد:  این س ور به چند باور بنیادین دیگ
گانۀ شیعه . امامان دوازده3. امامت ویژۀ فرزندان امام علی است. 2خلیفۀ بلافصل حضرت محمد است. 

. تا قیام قیامت زمـین از وجـود   4هستند و تفاوتی میان ایشان نیست.  -شجرۀ طیبه-همگی از یک ریشه
 امامان خالی نخواهدشد.

به ولی را بازتاب داده که گویی تکرار اقـوال اخیـر شـیخ    سفی دیگر جای، سخنان اهل شیعه راجعن
 (123-122ابوجعفر طوسی است. )ن.ک: همان: 

 واجب است امام عالِمترین و فاضلترینِ امّت باشد

 (43)همان: « امیرالمؤمنین علی در دم آخر فرمود که: فزت بربّ الکعبه.»
 (46)همان: « ی سوال کردند که وجود چیست؟ فرمود که به غیر وجود چیست؟از امیرالمؤمنین عل»

های زمانـۀ  یکی از دلایل امامیه برای اثبات خلافت بلافصل امام علی، افضلیت ایشان از تمام انسان
داننـد.  کنند و این لقب را فق  برازندۀ ایشان میمیخ اب« امیرالمؤمنین»خود است؛ لذا شیعیان وی را 

بار هـم  ن توجه است که نسفی در آثار خود فق  از حضرت علی با چنین لقبی یادکرده و حتی یکشایا
 است.نکردهلقب امیرالمؤمنین را به خلفای اهل سنت، اطلاق

آدمی چون از خواب غفلت و مستی شهوت بیدار و هشیار گردد و به مرتبۀ انسانی به کمـال عقـل   
د و ببیند البته از این عاللم سیر شود و نفرت گیرد و علامـت ایـن   رسد و این عاللم را چنانکه هست بدان

آن باشد که در این عاللم چنان باشد که مرغ در قفس یا کسی که در زندان بود و علامت آن ایـن باشـد   
)ن.ک: « فـزتُ و ربّ الکعبـه  »که در وقتی که از این عالم خواهد که بیرون رود سخن او این باشد کـه  

 ( 252: 1398نسفی، 
کـرده  طور ضمنی وی را انسانی معرفینسفی با تضمین سخن حضرت علی در لحظۀ شهادتشان، به

 است.  که به مرتبۀ کمال انسانی و عقلانی رسیده
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 «خواص اهل وحدت»انداز فرق میان نبی و ولی و انسان کامل از چشم

مـام داشـته باشـد و ولـی را     دانند که به خواص اشیاء رسیده و بر آن اطلاع تایشان نبی را کسی می
باشد. اما به کسی که به خـواص و  شمارند که به حقای  اشیاء رسیده و بر آن اطلاع تمام داشتهفردی می

: 1391، 1گوینـد. )ن.ک: نسـفی  باشد، انسان کامـل مـی  ها اطلاع تمام داشتهحقای  اشیاء رسیده و بر آن
221 ) 

های بسـیاری  آید که او به عقاید اهل وحدت گرایشاز یک طرف، از سراسر آثار نسفی چنین برمی
دارد، پس سخنان اهل وحدت به نوعی عقاید خود نسـفی نیـز هسـت. از طـرف دیگـر شـیعۀ امامیـه،        

داند. در نتیجه، اینکه خواص اهل وحدت چنین های انسان کامل را حضرت محمد و امامان میمصداق
را دربـارۀ   -مـثلاً شـیخ مفیـد   -دۀ ویژۀ برخـی از امامیـه  اند، عقیجایگاهی برای انسان کامل درنظرگرفته

گانۀ شیعه از کند: نزد خداوند جایگاه و منزلت امامان دوازدهتفاضل میان انبیا و امامان به ذهن متبادر می
 جز حضرت محمد، والاتر است. تمام انبیا، به

انسـان کامـل کتـاب اپ    گویند که علم انسان کامل کلام اپ اسـت و عبـارت   عوام اهل وحدت می»
است از جهت آنکه خدای تعالی دو تجلی دارد: یکی عام و آن تمام عـاللم اسـت و یکـی خـاصّ و آن     

اسـت. و از  است و به صورت انسان کامـل ظاهرشـده  کردهانسان کامل است. پس خدای است که تجلی
کامل علم خدای باشد و کـلام   اند که هرکه انسان کامل را دید خدای را دید. پس علم انساناینجا گفته

 (  235)همان: « انسان کامل کلام خدای باشد و عبارت و کتابت انسان کامل کتاب خدای باشد.
شـد. بنـابراین   های نسفی از اهل وحدت و همانندی عقاید نسفی با ایشان اشـاره پیشتر به جانبداری

دیدیم که عزیزالـدین مصـداق اتـمّ و     در این بند به نوعی با عقاید خود نسفی مواجهیم. از سویی دیگر
است. حاصل سخن اینکه او ماننـد امامیـه علـم و کـلام و عبـارت و      اکملِ انسان کامل را امامان دانسته

 دانند. کتابت امامان را برگرفته از سرچشمۀ خداوند می

 بن ابیطالبخلافت بلافصل امام علی

انـد، روافـض   فرقۀ گمراه را کـه اهـل آتـش    ابومنصور ماتریدی و محمد غزالی یکی از هفتاد و دو
اهل رفض در دوستی »است: اند و نسفی آن را بازتاب دادهاند. ایشان باور بنیادین شیعیان را گفتهدانسته

علی غلو کردند و در ح  صدی  و فاروق طعن کردند و گفتند که هر که بعد از محمد بلافصل با علی 
 (18: 1391، 2)نسفی« انست از دایرۀ ایمان بیرون رفت.نکرد و او را خلیفه و امام ندبیعت
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 گیری. نتیجه3

توان در دو های او در باب مباحث توحید و امامت را میدهد که دیدگاهمیدقت در آثار نسفی نشان
 داد:دسته جای

دهـد  میرا بازتاب -اهل شریعت، اهل حکمت و اهل وحدت-الف. مواردی که او نظرهای دیگران
نظـر بـا   هـم -کند؛ مثلاً: گروهی از اهـل شـریعت  کند یا اظهار نظری نمیء ایشان را تأیید یا ردّ میو آرا
-اند و نسفی بدون قضـاوت، فقـ  آن را بازتـاب   صفت متکلم بودن پروردگار را حادث دانسته -امامیه

زنـده بـودن    های دیگر، عقیدۀ اهل شیعه مبنی بر منصوص بودن مقـام امامـت و  است. باز در نمونهداده
 است.حضرت مهدی و ظهور وی را از زبان علمای شیعه گفته و آن را نه ردّ و نه تأیید کرده

عشـرِ شـیعه و   های امامانِ اثنیهای آراء عزیزالدین نسفی با آموزههایی که بیانگر همسوییب. نمونه
عین ذات)ذاتی( پنداشته، متکلمان امامیه و ردّ نظرهای اهل سنت و جماعت است؛ مثلاً: صفات الهی را 

را امیرالمـؤمنین و   داده، امـام علـی  را در معنای خاص خود فق  به امامان شیعه اختصاص« ولی»صفت 
الاولیـا شـمرده، بـه ظهـور     بن الحسن العسکری را خـاتم کرده، حضرت حجتافضل زمانۀ خود معرفی

خالی بودن زمین از امـام را هرگـز   ایشان در آخرالزمان و برپایی عدل توس  آن حضرت اعتقاد داشته، 
 است.خواندهمتصور نبوده و مقام ولایت را ع ای الهی 

دهـد کـه وی گـاهی    مـی به توحید و امامت، نشانحاصل سخن اینکه بررسی آراء عزیز نسفی راجع
 است.ها باورمند بودهدهندۀ صرف عقاید امامیه و گاهی خود نیز به آنبازتاب

های مذکور در این پژوهش در باب مذهب کلامـی نسـفی اظهـار نظـر     ایۀ یافتهاگر بنا باشد که بر پ
هـای  عشری برشماریم زیرا چگونگی مواجهۀ نسفی با فرقـه توانیم او را از شیعیان اثنییقین میکنیم، به

گوناگون در مسائل پیرامون توحید و امامت را نگریستیم و دریافتیم که او چگونه ولایت و مهدویت را 
 است.دادهای شیعی باور دارد و بازتابگونهبه 

هـای  تـر از سـده  های شـیعی پررنـگ  داد که در قرن هفتم هجری آموزههمچنین این پژوهش نشان
را در آثـار   -عدل و نبـوت و معـاد  -توان ردّ پای دیگر اصول اعتقادی شیعۀ امامیهپیشین است. پس می

 های بعدی قرارداد. را موضوع پژوهشوجو کرد و آن نسفی و دیگر عرفای این قرن جست
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